
و آثار آفرینشی شان باور نداشته باشند و متکی به داشته های فرهنگی 
و ذهنی خودشان نباشند، قطعا شور و هیجان ادبی به وجود نمی آید و 
دیگر این که با گذشت زمان همین خردک شررها نیز روی به خاموشی 
می نهند. اما از ســوی دیگر، طریقتی اســت که مــا را بر دامنه های 

غبارآلود جهل   مرکب تا ابد دور خودمان می چرخاند. 
توفیق و دســت یافتن در هر امری همانا ســلوک سالکانی را مانند 
است که به سوی معرفت و وحدت گام برمی دارد. سالکی به سوی امر 
معنوی یا وحدت وجود چگونه مراتبی را باید طی کند؛ مرشــدی باید 
و پیری به عنوان دستگیر و راهنما و مراحل سلوکی که باید مو به مو و 
با دقت نظر و عمل و قاعده مند اجرا شــوند و تب سوزان عشق را بر 
جان بخرد و روی به پیش گام بردارد تا تجلی معشوق و یگانگی با دلبر 
شکرآمیز و ذات جاودانه. این طریقت، قطار تندروی نیست که مسافر 
را به ساعتی از سویی به سوی دیگر انتقال دهد و ایصال الی المطلوب 
تحقق پیدا کند، گردنه های ذهنی و منیت های انسان دگرگونه شده در 
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دیده ایم که هرگاه در منصب سخن می نشینیم و از تعاملات اجتماعی و 
شکوه وطن حرف می زنیم، در تعریف  کردن از خودمان کم نمی آوریم؛ ما 
ملت غیوری هستیم؛ کشتی  بانانی که دل بر امواج متلاطم تاریخ زده ایم 
و هیچ طوفان سرکشی نتوانسته ما را در  هم  بشکند. در سخن گفتن از 
خلق محتوا و آفرینش های علمی ـ پژوهشی و ادبی نیز چنین منطقی 
را در پیش می گیریم. ادبیات کهن و شاهکارهای کلاسیک ادبی ما که 
حالا ذهن و نگاه زیبایی شــناس انسان امروز را به خودشان معطوف 
نموده اند، همواره پشــتوانه ای است برای فرهنگ و تاریخ ادبیات ما. 
اما نســبت به جریان های ادبیات نو و امروزی در بسیاری از محافل 
فرهنگی، مقدمه ها، تقریظ ها، مقالات مطبوعاتی و تحلیل آثار ادبی، 
نسبت به اثر مورد نظر، چنان اغراقی به کار می بریم که نویسندگان نوپا 
و تازه کار فکر می کنند رســتم دستانی هستند که یک شبه هفت خوان 
تکامل ســاختار و محتوا را در نوردیده انــد. این رویکرد و باور از یک  
سو نیکوست و پسندیده، چون اگر یک  ملت، یک نسل، به خودشان 
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زمین، درندگان بدخویی دارد که می توانند ســالک را در میانۀ راه هزار 
بار پاره پاره کنند و کفتارهای جهل، لاشــه اش را به دعوا بنشــینند. 
بالاخره امید به ســلوک همواره به چگونگی ســلوک نیازمند است، 

همان گونه که به خودباوری ای متکی بر نشانه های حقیقی و بیرونی.
از قصه دور نشــویم، حرف از معرفت شناســی و سلوک الی الله و 
رســیدن به وحدت وجود نیست، که این خود مقوله ای است متعالی، 
بلکه منظور از این مقال، ســلوک ادبی و رســیدن بــه ذات ادبیات و 
زبان اســت و این که ما در چه مرحله ای از زیبایی شناســی هنری و 
خلق آثار متفاوت ادبی قــرار داریم، آیا می توانیم اهالی قلم خود را به 
عنوان آفرینندگان و تولیدکنندگان فکر و چراغ شب های تار این ملت 
بپنداریم، یا این که جماعتی است درمانده به نان شب و روز خویشتن 
و درگیر بدانم ندانم هایی که از هر سوی چنان باران اسیدی بر سر ذهن 
و زبانشــان می بارد. آیا ما به ادبیات مان هرگز با دید حرفه ای و به دور 
از گفتمان موجود اجتماعی نگریسته ایم، آیا ما توانسته ایم از دیوارهای 
بلند و معمول دســته بندی های حاکم بر جامعه مان بگذریم، یا هنوز 
بسته به زنجیر ســیاه مرزبندی ها و حلقه های موجود کشور دست  و 
 پا می زنیم؟ آیا فردایی در پیش رو هســت کــه ما یکدیگر را دریابیم و 
به روی یکدیگرمان لبخنــدی از روی صدق بزنیم و بر کج روی های 
فرهنگی برآشوبیم؟ یافتن پاسخ به این سؤال ها و هزاران سؤالی از این 
قبیل، یقینا می تواند چراغی باشــد آویخته بر طریقت ســلوک مان به 
سمت تکامل ادبی و طی منزل به سوی افق های دوردست و روشن. 
حرف زدن از این جنس، شــاید دغدغۀ عموم ملت ما نباشد؛ چنان که 
این جماعــت وا مانده در این جغرافیای جهنمی و پرآشــوب، درگیر 
لقمه  ای نانیســت و ســتمی که هر روز از کوی و برزن این خراب آباد 
بر سفرۀ بی نانشــان می بارد. اما این امر، رسالت ذاتی فرهنگیان ما را 
کم نمی کند هیچ، که ســنگینی مسئولیت چند نســل را بر شانه های 
روشن اندیشــان ما تحمیل می کند. چون ما نسلی هستیم که بر روی 
تلی از خاکستر گذشتگان مان ایستاده ایم و نسل فردا سئوال های بزرگی 

را پیش نام هر کدام مان خواهد نوشت. 
اگر با نــگاه بیرونی به واقعیت های موجود ادبــی و تولیدات ادبی 
این ســال ها در داخل کشــور، حتی گذر گذرایی داشــته باشــیم و 
واقعگرایانه بنگریم، نه حتی انتقادی، در یک قضاوت متعادل و بدون 
حب  و  بغض، اوضــاع امروز ادبی  ما چنــدان رضایت بخش نخواهد 
بود. بعد از اختناق، جنگ و فترت جریان های ادبی و شــروع شرایط 
جدید، هنوز هم جریان های موفقی را شــاهد نیستیم. این امر بدون 
علت هم نیست، نسل امروز ادبی ما همان قدر که در طی بیش از یک 
دهۀ گذشته چشــم بر دهن کسانی دوخته بودند که چی می گویند که 
بگوییم، در گم شدگی، تفرقه و تشتت های ذهنی نیز دست و پا می زنند. 
تفرقه و از هم گســیختگی از ما جامعۀ چهل تکه ای ساخته است که 
هر تکه به خشــک چوبی آویزان است و در طوفان های رسیده از دور 
و نزدیک تکان می خورند. فجایع و زخم هایی که در دهه های اخیر بر 
پیکر نیمه جان این مردم تحمیل شده است، اگرچه کمابیش مضمون 

آثار ادبی و هنری سال های اخیر ما را شکل می دهد، اما در کلیت خود 
طوفانی بوده است بر بنیان مهرورزی هایی که گاه در بین نسلی از قلم  
به دســتان این آب و خاک دیده شده است. نتیجۀ این دور افتادگی ها 
چیزی را به حاصل نیاورده جز آن که از ادبیات، بازار عکاظی ساخته 
اســت که در آن هر چیزی به این رنگ عرضه می شــوند. اما در این 
میانه نســلی که به دنبال ذات ادبیات اصیل هستند، سردرگم می مانند 
و گاه روی به ســوی ترکستان می روند. به راستی ما امروزه یک  بار هم 
از خود پرسیده ایم که در بین آثار نسل جوان ما رد پای آثار چه کسانی 

دیده می شود؟  
عامل این همه نابسامانی علاوه بر پراکندگی و تفرقۀ ادیبانه و دویدن 
به دنبال هر بادی، خالی بودن فضای حرفه ای نقد اســت. ما در طی 
عمر ادبیات مدرن در افغانســتان هرگز نگاه حرفه ای و آموزنده به این 
مقوله نداشته ایم. جریان نقد و تحلیل آثار ادبی و همین طور نظریه های 
ادبی بیهوده به وجود نیامده اســت. مقولۀ نقد در کنار آثار خلق شده و 
متن ادبیات، همواره به مثابه چراغ راهنمای ســالک قلم  به دست و 
خلاق ادبیات و هنر بوده و جریان های ادبی در هرکجایی که شــکل 
گرفته دائمــا وامدار منتقدین و نظریه پردازان این عرصه بوده اســت. 
حقیقت تلخ این اســت که ما هنوز با نظریه پردازی در عرصۀ ادبیات 
فرسنگ ها فاصله داریم، اما می توانیم نگاه آشتی آمیزی نسبت به نقد 
ادبی داشته باشــیم. کار منتقد سرکوب آثار آفرینشی نیست، آن چنان 
که ما بر آن ذهنیت هســتیم، بلکه روزنه ای اســت به سوی تکامل و 
جریان های مدرن ادبیات و هنر و تشــخیص هنر و ادبیات راستین از 

ابتذال و تقلید. 
این را نیز به خاطر داشــته باشیم که ادبیات و ساختار ادبی چیزی 
نیســت که به پایان و نهایت ساختمندی خودش رسیده باشد و دیگر 
نو آوری و نگاه نــو از زاویه های متفاوت امکان پذیر نباشــد، ادبیات 
همواره نگاهی به ســمت تکامل و ســاختمندی مدرن دارد و مسافر 
جســتجو گری است که همواره در پی شیوه، زبان و ساختاری نوتر از 

گذشته و دائم از ساختاری به ساختار دیگر در حرکت است. 
از همیــن رو، فصلنامۀ »ادبیات معاصر«، بر آن اســت که بعد از 
ایــن پرونده هایــی را در زمینۀ نقد ادبی به شــکل حرفه ای پیش کش 
خوانندگانش نماید. البته این امر مهم، به نوعی دیدگاه نویســندگان و 
جریان های موجود نقد ادبی ما نیز بستگی دارد. اما سعی بر این است 
که راهرو مسیرهای نرفته باشیم بدون ملاحظه هایی که زهری  است بر 

پیکرۀ زخمی ادبیات ما.  
مدیر مسئول


